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 (ونگوگ: قصۀ باد زرد )وینسنت عنوان

 علیرضا کوشک جلالی :نویسنده
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 نسخه 300تیراژ :      1404؛ اول :چاپنوبت 

 جرا، ، اجزئی یا کلیبرداشت آزاد، لم، برداری، اسکن و میکروفیهرگونه کپی

 .دارد قانونیممنوع بوده و پیگرد یا مولف  بدون اجازه مکتوب نشر آماره

باشد و مسئولیت می های پدیدآورندهکتاب بازتاب اندیشه یمحتوای اصل

 .باشدایشان می ۀآن به عهد درستیِ

 .نشر آماره محفوظ استؤلف و محقوق چاپ ونشر برای  تمامی ©

ن خیابا تدایدفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، اب

 09368764391تلفن  4، واحد 316فروردین، پلاک دوازده 
 
 
 

 ید:ه کنسایت نشر آمـاره مراجعبرای آگاهی از مراکز فروش و سایر اطلاعات به وب
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 گفتارپیش

، شییا ف فرمییالیزم در ادبیییات نمايشییی یهايکییی از گونییه
ر قلمیرو است که د یفردمنحصربه هایيژگیپرفورمنس با و

ن هی  جیا« یآنتروپولیو  يیژوا و»تصیويری  یشناسانسان
مايشیی، نگرفته و اين توانايی را دارد کیه سیه زیوزه  یاتازه

« اد زردب»تجسمی و موسیقیايی را در ه  بیامیزد. نمايشنامه 
نییوين در ملالعییات میییدانی از  یشناسییروش بریییهبییا تک

ند ونگوگ، در قاموس نقاشی متمرد، درامی مسیت یسونوگراف
 هایگاهيسیتبصری را آفريده اسیت. ا یشناسدر قلمرو انسان

 وير ونمايشنامه، متکی بر انسیان، تصی يننمادين موجود در ا
اری رتو گرديده و به همین سبب موجب پديیدماجراهايی تودَ

 در کشیاکش روزگیار را قراریاگون از انسانی بگون يیهاجنبه
 فراه  آورده است.

« بییاد زرد»ی نمايشیینامه هییایيژگیيکییی ديگییر از و
درونیی( آن  -نییامِییک )بیرو -اتِیک  هایپردازییتشخص

 به سرگشتگی بشیر یس است که در بستری از مکتب سورئال
، در از مونیوگرافی وينسینت ونگیوگ یپوشعصر زاضر با تن

تان د داسیه با هنر،  انواده و  ود پردا ته و برای پیشبرمواج
، ، تئیومستند ونگوگ از مناظرات عینی و ذهنی با دنیا، گوگن

نکیرده  یپوشیسین و نقاشان معاصر فرانسیوی، هرگیز مش 
 ی هستی شنا تی مبتنی بر سا تاراست. ملالعات  رفانگرانه

مسیتند  های مهمی مانند قصه، برای درامدراماتیک و شاکله
د از سییويی ديگییر، بییاد زرد را بییه درامییی مسییتند بییا رويکییر

 بصری مبد  گردانده است.  یشنا تانسان
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که  نشان داد« باد زرد»علیرضا کوشک جلالی با آفرينش 
شییناس و درامییاتور ی سییا تارگرا اسییت. زمان ایيسییندهنو

های مصور  ان  سین و تئیو مبیین بسیتری سیاده و ديالوگ
میوازات  اما تودرتو از روزگار ونگیوگ اسیت کیه بیه دروغیب

را نییییز بیییه  يسیییاننورامدهای نقاشیییان جهیییان، ديیییدگاه
ه نظیر بی. بنیابراين دهیدیونگیوگیزم سیوم م شناسییهست
« زرد بیاد»که کوشک جلالی با آفرينش نمايشینامه  رسدیم

هیا در سازت درامی مستند، قابلییت منید بیار  وانیدن و بار
 نمايشی را فراه  آورده است. یهاديدن در سالن

 
 محمد عارف

 تئاتر  یشناسدانشیار انسان
 ايران -دانشکده هنر تهران مرکزی



 
 

 جریانِ قصۀ ما:

 
 ۸ ..................................................................................... صفر ريز
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 9۵ ........................................ .سيپار در یشگاهينما: ۱۲ ستگاهيا
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 ۱۲9 ........................................................ زرد ی انه: ۱4 ستگاهيا
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 ۱49 ....................................................... گوش برش: ۱6 ستگاهيا
 ۱۵6 ..........................................................مارستانیب: ۱۷ ستگاهيا
 ۱6۲ .................................................... «یرم سنت: »۱۸ ستگاهيا
 ۱۸۱ ................................ گلوله سه – هاکلاغ – باد: ۱9 ستگاهيا

 



 
 زیر صفر

 

 ی در تان.قس  به جايگاه ستارگان. قس  به ريشه

 کن . با آرتو:با هنر و مرگ شروع می

ادر می، پدر  ودم، فرزند  ودم هست ، آنتونن آرتو، من"
 "و  ودم... ،  ودم

 تئیاتر شیقاوت پردازيیهنظر( ۱۸96-۱94۸آنتون آرتیو )
از طريق جسی  ، معتقد بود که در وضعیت کنونی منحط ما

بايد سا ته شده و دوبیاره وارد ذهین  متافیزيکماست که 
يیا ايجیاد درد در  ساديسی ، شقاوت ما شود. منظور آرتو از

بیار و  شیونت، بلکه عزمی اسیت سیخت، ديگری نیست
که به از بین بردن واقعییتِ نادرسیتی کیه ماننید ، فیزيکی

انجامد. می، کفنی روی آگاهی و ادراک ما را پوشانده است
زندگی آرتو در تیمارستان و سفر سپری شد. از اين جهیت 

دارد. در فوريه  "آرتور رمبو"و  "مارکی دوساد"شباهتی به 
جیا بیه سیختی در تیمارستان بسیتری شید و در آن ۱9۳9

بیودنش گفیت: اگیر در روزگار گذراند. بعدها درباره بستری
بییرای ايیین اسییت کییه ، زنییدان نمییردم -تیمارسییتان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
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میرد که میرد... بلکه بدين جهت میجان ... آدم نمیسخت
 .استاند که میرنده ی بشر به او باوراندهنهادهای سا ته

 کسیی، ترين مهره ادبیات مدرن باشیدآرتو شايد غريب
سیت. منیان پابرجاتئاتر و ادبیات هی ، بر تفکر یرشتأثکه 

د همزا شاعری پیشرو و از پیشگامان سورئالیس  که تئاتر را
باه های فرانسه تدانست و عمرش در تیمارستانزندگی می

رار طور که  ودش درباره وينسنت ونگوگ و  همان، شد تا
ن هیايش در امیاجامعه از شیر افشیاگری، دونرا  گفته بود

ده بماند. آرتو که عزم سفر به ورای مرزهای نیاممکن کیر
ت های عمرش وقتی به سخنرانی دعیودر واپسین ماه، بود
جیز میزی برای گفتن بیه مخاطبیانش نیدارد بیه، شودمی

میه کیه او گويیا آن، آواهیايی دردنیاک و نگیاهی موهیوم
 ورای امکان زبان نمادين بشری بود:، بگويد واست می

، ترس از: گرسینگی، ما پیوسته از ترس نعره کشیدي "
سیموم آور. اين شرايط میا را م یانت مندش، تنفر، ازتیاج
ه میا همیه بی،  ودکشیی باشید، جادو کرد تا تنها راه، کرد

 "دست جامعه  ودکشی کردي .

، دنییا نرفیتونگوگ به دلیل ديیوانگی از ، به باور آرتو
بلکه مرگ او به  اطر اين بود که جسمن تبديل به میدان 

ای شد که روح بشر از ابتیدا در جنگی برای مبارزه با مساله
ای شیلانی درگیر آن بوده است: غلبه گوشت و زا  مبارزه
يا غلبیه روح بیر جسی  و گوشیت و  یون  ،  ون بر روح

جیای ، ی آرتو اين است کیه در ايین روان آشیفتگیمساله
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 ويشتن انسان کجاست  ونگوگ بیه بیاور آرتیو در تمیام 
ای غريب به دنبا  اش با عزمی راسخ و انر یطو  زندگی

ونگوگ به دلیل طغیان يک »نويسد: او می گشت. ود می
، يا ترس از عدم موفقیت  ودکشی نکرد. بیرعکس، جنون

 ودآگاهی جمعیِ جامعه بیرای تنبییه او بیه دلییل فیرار از 
اش او را بییه مییرز  ودکشییی کشییاند. او تییازه بییه منگییا 

پی  "میست"و  "کیست"موفقیت رسیده بود و به اين که 
جاست که تمامی اين توصیفات درباره نکته اين« برده بود.

 ود آرتو نیز مصدام دارد و اين ويژگی تمیامی هنرمنیدان 
 .راستین در طو  تاريخ بشری است

 



 
 ایستگاه صفر: جنین

 

همیشیه  .شیودمیی، اگر قرار باشد میزی  یرا  شیود
 تیرين زمیان بیه  لیای میزها در بدترين و نامناسبهمه
 .گذارندروند و کارها را لنگ میمی

ی  واست شکل بگیرد که قارقیار ناگهیانجنین تازه می
ر دماه ويلی از جنس لابیرنیت ، ی عمیقیزفرهمند کلاغ 

آورد.  در جنین به وجود، شدجايی که بعدها مغز نامیده می
، ريسیتگدرپیچ. جنین از درد مییهای پیچراه، ماز، هزارتو

 ،اشمرا که به او وزی شده بیود کیه تنهیا راه  وشیبختی
نیی ی زدر مهیره، ی عمیق است. و دنیارکردن اين زفرهپُ

ن او را در آغوش گرفت و در گوش راستش منی، شپوسیاه
 نجوا کرد:

کیه  کند به نام مودلییانیها بعد نقاشی ظهور میسا "
 "بدون مش  هستند.، زنان تابلوهايش

  واست بپرسد مرا گويی می، جنین تکانی  ورد

 "کن .ات را نقاشی میات را شنا ت  مشمانوقتی روح"

ماله شد و به سوی وارد کرم، ای ديدمالهجنین کرم
ديگر آن رفت. پیوندی بین فضا و مکان ايجاد و سفر آغاز 

 شد.



 

 : مرگ/ تولد1ایستگاه 

 

رو ، همچون يک سردار جنگی مضلر  در میدان نبرد
بیه  تکبه روی بوم  الی ايستاده بود. تمام سربازانش تک

هیای مملیو از تلاطی ،  اک افتاده بودند و او يکه و تنهیا
اش قل حداد. تنها سلاای نابرابر ادامه میبه مبارزه، روزی
ار که بسان شمشیر برانیی در دسیتانش آرام و قیر، مو بود

 اش رنگ بود و رنگ. بوم بیه شیکلنداشت و تنها مهمات
ای يینیهپوش با آای به او  یره شده بود. زنی سیاهازمقانه
را  اش نشسته بیود. زن آيینیهدر مرکز بوم  الی، در دست

جنیون ، سر وردگی، فقر، تا او، جلوی صورت نقاش گرفت
اش را بییه وضییوح در آن ببینیید. زن بییه طییرز و نومیییدی

ر و میوی زبیقل ، کرد. برای انتقاماش میای مسخرهزننده
 ای محکی  بیر بیوماش را از نیام برکشیید و ضیربهدرشت

بیر قلیب بیوم.  ی افراطیهای برجستهکوبید: پخش رنگ
زد. میی وپادسیتهیا مو. زن در میان دريای رنگپرواز قل 

وم بوم از  وا  زمستانی بر است. سردار مسیری در مپ ب
 برد برد. نمیبه تصوير کشید. اين مسیر راه به جايی نمی

، دزنیده بیو، های رنگ بیرون  زيدلای رگههزن از لاب
 گفت:


